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 084جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

الله تعالی سید الشهداء رضوان مان حضرت حمزهخب امروز بحسب نقل مصادف هست با سالروز شهادت مولای

هار ادبی اند و مذکّر ما شدند که اظای که جناب آقای عزیزی از کافی شریف نقل فرمودهعلیه. این روایت مبارکه

 لله علیه و آله وصلی ا هِاللَّ سوُلُرَ قاَلَ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبیِ عَنْ». در این روایت نسبت به آن بزرگوار داشته باشیم

اند سلین سابق داشتهر چه انبیاء و مره« سَلِینَالمْرُْ وَ اءِالأَْنْبیَِ مِنَ قبَْلَهُ کَانَ مَنْ عِلمَْ وَرثَِ مُحمََّداً إِنَّ أَمَا ...ُسلم 

ای که از عقول ما خارج است ها را دارد و قهراً مع الاضافات کثیرهنآبه ارث برده و  ها را پیامبر معظمی آنهمه

 وَ رَسُولهِِ أَسدَُ وَ اللَّهِ أسََدُ مْزةَُحَ مكَْتوُبٌ العَْرشِْ قَائمِةَِ عَلىَ» اند کهفرماید که آن جناب کأنّ نقل فرمودهبعد می

که اسدالله. این این ی عرش برای این بزرگوار نگاشته شده است یكیمهسه مدال افتخار در قائ« الشُّهَدَاءِ سَیِّدُ

ه بباک است متهوّر است از دشمن هراسی ندارد و در راه رسیدن طور شیر بیبزرگوار شیر در راه خداست. چه

شیر  شناسد و ماننددر راه مرضات الهی سر از پا نمیاست. طور هدف خودش مجدّ هست این حمزه هم همین

چنین جور بود. و همدارد. که توی عمل هم خب دیده شد که آن بزرگوار همینر راه مرضات الهی گام برمید

مدال  دال دوم،من هم اسد رسوله، همین ویژگی را هم نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارند. ای

 الحسین ی عبداللهاء ابود غیر از سید الشهدآقای شهیدان عالم، که البته روشن هست که مقص ؛سوم و سید الشهداء

ی هدی ئمها ،تندعلیه السلام و اصحاب آن بزرگوار. اما نسبت به سایر شهدا، غیر از شهدایی که معصوم هس

این  الم هست.عهدای شعلیهم السلام و سید الشهدا ارواحنا فداه و اصحاب و یاران با وفای ایشان، ایشان سید 

 که این بزرگوار دارد. هم افتخار سومی است 

مرضات خدای ه نسبت به الله از کسانی باشیم کی ما ان شاءکنیم که همهکنیم دعا میاز خدای متعال تقاضا می

واحنا فداه ان رضین ارالله فی الامتعال و موالیان بزرگوارمان، پیامبر عظیم الشأن و آل مطهرّ ایشان لا سیما بقیة

ها هست ی آنها هست خواستهچه که مرضات آنکه آنینار از پا نشناسیم در راه جور باشیم سالله همینشاء

الله عمر ما با شهادت در راه خودش ان چنین در پایان ان شاءالله دنبال کنیم. و همها هست ان شاءاهداف آن

 الله تعالی.و الفوز العظیم ان شاءهالله پایان بپذیرد که شاء



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 27/02/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

الله علیه که دعوت کردند و سید الشهداء سلام ای بود راجع به حمزهش بود که یک کنگرهمن ظاهراً چند ماه پی

 یک کتابی هایی راجع به ایشان نوشته شده بودمن لحظات آخر آن شد که شرکت کنم در آن کنگره، بعد کتاب

تتبعّ  است. با شته شدهجا جناب آقای استادی فرمودند این بهترین کتابی است که راجع به جناب حمزه نوبود آن

ی است امع و خوبجکردند که کتاب و تأمّل و تعمّق که حالا فعلاً من آن کتاب به دستم نرسیده ایشان تعریف می

 الله و ایّانا جمیعاً.الله رزقكمان شاء

ای دلها. خب خب بحث در صورت ثانیه بود که فضولی برای خود مالک فروخته است ولی مسبوق به نهی بوده

ارند دین مسئله اای که اصحاب گفتیم در که تا به حال بررسی کردیم نتیجه این شد که قول اول از مواقف اربعه

ر دستاد هم ا الاآن موقف اول که صحت این بیع باشد بعد لحوق الاجازه اقوی الاقوال هست. و فرمایش شیخن

گوید این عنی میت. یعدم نفوذ اس شارةً مفادابتغاء الفضیلة که ایشان موقف سوم را تفصیل دادند که آن نهی ت

شان جور باشد اییناکار را نكن که مقصودش این است که اگر هم این کار را کردی من اجازه نخواهم داد. اگر 

 شود. که دیگر با لحوق اجازه هم تصحیح نمیصح بطلان است. و اینفرمودند لعلّ الأ

خواهد بگوید اگر کردی من امضاء نخواهم کرد آن ار را نكن، اما نمیگوید این کاما اگر نه مجرد نهی است، می

ای که بررسی جا فرمودند که درست است. برای فرمایش ایشان بحسب آن ادلهکند. اینرا. این نه، فقط نهی می

تیم به آن تمسک ( بود که گف1)مائده، « أَوْفُوا باِلْعُقُود»صورتین نباشد. اطلاقات ادله که الشد ظاهراً فرقی بین 

که کتاب یعنی آن« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعْ»( اگر اطلاق داشته باشد. البته 275)بقره، « أحََلَّ اللَّهُ الْبیَعْ»کردیم برای صحت، 

الله علیهما فرمودند و طور که محقق رشتی فرموده، مرحوم امام رضواندر قرآن شریف است اطلاق ندارد. همین

ای است در مقام بیان خصوصیات نیست. در مقام جواب آن شبهه« أَحَلَّ اللَّهُ الْبیَعْ»ی گر آن آیهبعضی بزرگان دی

بیع هم مثل رباست. ربا سودآور است بیع هم « نَّماَ الْبَیعُْ مِثْلُ الرِّباإِ» گفتندان در باب بیع داشتند که میکه دیگر

داد که خدا آن را حلال کرده و این را حرام کرده. شما کند؟ خدای متعال جواب سود آورد است چه فرقی می

ی خدا هستی، خدا آن را حلال کرده و این را حرام کرده. حالا در مقام این نیست که کجا حلال کرده و اگر بنده

ی خدا هستید خب جواب آن همین است. که این کجا حرام کرده. اصل یک جواب اجمالی، که شما اگر بنده

های ک حرفهایی که یها داده امروز هم ما باید این جواب را بدهیم. خیلی از آنخدا به آن جوابی است که

الله این را و حرّم آن را. اگر تو عبد هستی خدا را قبول داری به علم و به زنند باید گفت که احلنامربوط می

لما نداریم. عبد در مقابل خدای ی صفات جمال و کمال، دیگر لمَ و سوزی و به همهحكمت و به رحمت و به دل

هایی را بفهمد، نه خواهد یک حكمتمتعال لمَ و لما ندارد. بله اگر بخواهد سؤالاتش از این باب باشد که می

گوییم چرا حجابت را ها میکنم. مثل بعضیکنم و اگر نفهمیدم قبول نمیکه اگر حكمت را فهمیدم قبول میاین

ی خدا نیستی. ی حجاب برای من. خب تو عبد نیستی. تو بندهوز حل نشده مسئلهگوید هنکنی؟ میمراعات نمی
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دانم خدا فرموده یا نه؟ خب یک حرفی. اما حل گویی که نمیحل شده یا حل نشده یعنی چی؟ یک وقت می

( از خدای متعال که 23ء، )انبیا« لا یُسئَْلُ عمََّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یسُْئَلُون»نشده برای من در مقابل خدا معنا ندارد. 

شود سؤال کرد. این شود که چرا فلان چیز را حلال کردی و چرا فلان چیز را حرام کردی؟ از خدا نمیسؤال نمی

 دلیل بر این است که ایمان ضعیف است. بندگی نسبت به خدا ضعیف است. 

باشد. آن  ها باشد. یعنی ذیل شبههود آنی قول خالله و حرم الربا، تتمهها باشد چی؟ احلی قول آناگر تتمه س:

 یامده.نها، چون ردی موقع دیگر هیچ دلالتی ندارد یا از باب امضاء و این

ها که ها هم باشند حرف آنه آنها هم در مقام بیان حالا نیستند که... تازو حرمّ الربا، آن ج: أَحَلَّ اللَّهُ البَْیعْ

 حجت نیست.

 ی شبهه باشد. تتمه گویم اگر باشد ؟؟؟ اگرخواهم بانم میدس: می

 آن؟« أحََلَّ اللَّهُ الْبیَعْ»ج: یعنی 

 ی شبهه است.گویند این تتمهها میس: چون دو تا قول هست در این آیه. بعضی

ثلُْ نَّمَا البَْیعُْ مِإِ»فرمایید باشد جوری شما میجور بگوید این تكرار است. یعنی اینج: بله حالا اگر کسی این

گوییم نه سؤال الله البیع. ولی اگر بلّ؟ یا اح«حَرَّمَ الرِّبا أَحلََّ اللَّهُ الْبَیعْ»بیع مثل ربا هست آن وقت پس چرا « الرِّبا

خدا این این « باحَرَّمَ الرِّو  الْبیَعْ أحََلَّ اللَّهُ»فرماید که میفرمایش خدای متعال هست « أحََلَّ اللَّهُ الْبیَعْ»همان بوده 

 کار را کرده.

 که در معاملات این آیه رایج هست که در این مقاماتی شریفه، این بزرگان و لو اینفلذاست که این آیه

هُ أَحَلَّ اللَّ» در واقع و را داریم چه داریم این غلط مشهوری است« هُ البَْیعْأَحَلَّ اللَّ»گویند که خب اطلاقات می

ن آر فرموده که در یتی را ذکمحقق اصفهانی یک روا همین جمله« أَحَلَّ اللَّهُ البَْیعْ»ی شبیه اطلاق ندارد ول« الْبیَعْ

شود معصوم می ه آن کلامجا ممكن است که بگوییم که این اطلاق دارد کآمده و در آن« أَحَلَّ اللَّهُ البَْیعْ»روایت 

 جا هست. که آن« لْبَیعْ اللَّهُ اأَحلََّ»الله که در قرآن است. دیگر، نه کلام

را داریم و اطلاقات دیگر که در روایات دیگر « أَوْفُوا بِالْعقُُود»را بحمدالله داریم « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»ولی حالا 

که قبلاً حتی تصریح کرده باشد بگوید ها فرقی نیست. بین اینها ما تمسک کردیم خب اینبیان شده است. به این

را انجام نده اگر انجام هم دادی من امضاء نخواهم کرد اجازه نخواهم داد. ولی بعداً پشیمان شد.  آقا این معامله

کنم یا این فضول رفت التماس کرد گفت آبروی خود گفتی که من اجازه نمیی شیرینی هست گفت بیدید معامله

أَوْفُوا » چرا نگیرد؟« حلََّ اللَّهُ الْبیَْعأَ»رود گفت امضا کن، قبول کرد که امضاء بكند. خب چه اشكالی دارد؟ من می

ی محمد بن قیس شاید چنین آن روایاتی را که داشتیم مثل مثلاً صحیحهچرا نگیرد این موارد را؟ و هم« بِالْعُقوُد

 آن والد حتی به فرزندش شاید گفته بوده که این کار را نكنی، اگر هم کردی، من اصلاً اجازه نخواهم کرد. و رفت



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 27/02/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

یا نكرده مسافرت، وقتی که برگشت دید علی رغم این ... امام استفصال نفرمودند که تو چنین کاری کرده بودی 

 بودی؟ 

ر ها استدلال کردیم فرقی بین صورتین دای که در مقام به آنبنابراین هم عمومات و هم بعض روایات خاصه

 شود بنابراین ...ها دیده نمیآن

 ی بعد از منع را فرمودید که ؟؟؟فرموده بودید که ؟؟؟ اجازه س: استاد ببخشید قبلاً

 جا که منعی نبوده بعد از بیع.ی بعد المنع، اینج: بله اجازه

 س: نه الان شما فرمودید که تصریح هم حتی کرده باشد.

 ج: از قبل. بحث بر سر قبل هست.

 ؟رست بشودددهد؟ که بعد از اجازه س: ؟؟؟ قابلیتش را از دست نمی

د اتفاقاً خواهم کرنامضاء  ،که گفته است من نافذ نخواهم کردج: نه ببینید چون هنوز که محقق نشده است. آیا این

ق گویند این دلیل بر این هست که یک چیزی تحقجا میاین عبارت به قول مرحوم امام در یک جایی شبیه این

اعث که این حرف من در قبل به نخواهم کرد نه اینگوید من این را اجازکند در نظر او هم. میدارد پیدا می

ا کار تو در بگوید تنفیذ نخواهم کرد یعنی قبول. که بله شود که اصلاً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود. نه، میمی

، ، خریدنیگویند فروخته یا خریده یا اجاره داده. اجاره دادنیشود میعالم اعتبار عقلائی یک مُنشأئی ایجاد می

گوید اگر بفروشی هم من تنفیذ نخواهم کرد. خب اگر شود فلذا میفروختنی در عالم اعتبار این محقق می

لیل دم آن هم ی به انتفاء موضوع است چیزی نیست معنا ندارد که بگویی تنفیذ نخواهم کرد. پس خود کلاسالبه

 ای محقق شده.شده. اجاره پس یک چیزی محقق شده، یک عقدی محقق شده یک بیعی محقق این است که

ا تنفیذ رکه محقق شده درست است که ما قبلاً گفتیم که ما این گوید که ایننكاحی محقق شده. خب حالا بعداً می

مان قبل جوری گفتیم حالا دست از آن حرفنخواهیم کرد. ولی حرف مرد که دو تاست نه یكی. آن وقت آن

 شكالی دارد؟ کنیم چه احالا تنفیذ میداریم. برمی

 ک بود خبال ذلبنابراین آن موقف اخیر را هم که بعض اصحاب داشتند که تردید بود و لا ادری بود و امث

ف اربعه که ن از مواقالادلّة که این معامله درست است بنابرای بحسب ادله این لا ادری، نه ندری بحمدالله ببرکة

 د مطلقاً هو الاقوی، بحسب ادله. اصحاب در این مسئله دارند موقف اول که صحت باش

 لان. خب در مقابل این مطلب یک مطلب یا دو مطلب باقی مانده که قد یسُتند به آن دو برای بط

ی بعد الرد لیس بنافذ. یعنی اگر عقدی که اجازهکه اتفّق الفقهاء بر اینمطلب اول این است که قد یُقال به این

کنم اشتباه متوجه شد و گفت رد کرد گفت نه قبول ندارم و تنفیذ نمیمحقق شد بعد تحقق العقد مالک اصیل 

که رد کرد صریحاً حالا پشیمان شد گفت نه، اجزتُ، اتفّق کردید که این کار را کردید و رد کرد. بعد از این
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شاید شود. این اتفّق علیه الاصحاب. و که این اجازه دیگر مفید نیست و موجب صحت عقد نمیالاصحاب بر این

ها این باشد دو تا وجه برای مسئله هست یک وجه این است که خب اجماع داریم این اجماع کاشف از وجه آن

ای ندارد. امرٌ تعبّدیٌ قانونٌ شرعیٌ تعبّدی. و فرماید که فایدهقول معصوم علیهم السلام است که شارع دارد می

ند آن عقد را. کأن لم کگسلد آن عقد را. نابود میمیوجه دیگر این است که ردع وزان آن وزان فسخ است. یعنی 

گویند دیگر عقدی نیست. در عالم تعصّب که روشن است در عالم اعتبار هم کند در عالم اعتبار. مییكن می

ای شده متعاملین آمدند گویند که دیگر عقدی نیست. الان یک معاملهوقتی کسی معامله را فسخ کرد خب می

ای نیست. معنای ها. به دیگری گفت بیا خب اقاله کردند خب دیگر معاملهیمان شد یكی از آناقاله کردند پش

اقاله این است که آن انشائی که بود آن منُشأئی که بود آن را از بین بردند. به هم زدند نابود کردند. گفتند که شما 

كمه حكم الفصل، یعنی دارد آن عقد قبلی ای فضولی را، این رد حکند یک معاملهآید رد میوقتی مالک اصیل می

کند؟ چیزی که خواهد اجازه کند چی را اجازه میکند. وقتی نابود شد حالا دوباره میکند نابود میرا منفسخ می

نیست. این بر اساس این نیست. عقدی نیست که اجازه بكند. بنابراین این اجماع، اجماع از یک حكم تعبدی 

کند و وقتی که نابود شد اجازه گسلد، نابود میع را، اجاره را، هر چه بوده این را از هم میاست که رد، عبد را، بی

 خواهی اجازه بكنی؟ متعلقّی ندارد که به او تعلّق بگیرد. چه را می

 محتمل المدرک است ؟؟؟س:

م اصلاً الا بگوییحاست. شود محتمل المدرک. حالا اگر ... دو احتمال ج: قهراً اگر این احتمال را دادیم بله می

است که  رمایشیفدر مسئله نیست اجماع تعبدی است. یا این. یا وجه آن این است. این فرض کنیم که مدرکی 

 حاث تفصیلی آن.الله یأتی ابالله بحث این در بحث اجازه ان شاءشود. که ان شاءگفته می

رده و کعامله نهی ماین آقایی که قبل از انعقاد این ست که اجوری گفته شده فرموده شده حالا در ما نحن فیه این

جور نیست شود اینطور هست. وقتی این معامله انجام میمنع کرده خب این نهی و منع او که نابود نشده همین

ی، راً آناً مایای نشود قهشود مع او بلا فصلٍ بین آن معامله و کار این آقای اصیل فاصلهکه تا این معامله انجام می

شنود بعد ی شما را فروخت، ماشین شما را فروخت، خب میگویند آقا این خانهشنود مثلاً، میلحظةٌ مایی، می

که قبلاً هم نهی شود که او این کار را کرده با اینکه خبردار میخود کرده. خب بین اینگوید قبول ندارم بیمی

د دارد چون نا ما وجوآعظم آناً ما آن رد قبلی وجود دارد. خ اکند پس آناً ما به تفصیل قول شیکرده بود تا رد می

کند گیرد رد مییکند و تصمیم متعقّل ندارد که بگوییم تا متوجه شد مع التوجه فسخ هم هست. نه توجه پیدا می

 کند آن را. گوید قبول ندارم. تأکید مییا می

 شود که پس بنابراین نتیجه این می

 س: ؟؟؟
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کند. پس بنابراین آن نهی قبلی بعد گذارد اجازه میکند یک آناً مایی میولی فوراً که اجازه نمی کند.ج: اجازه می

ی بعد از رد. و ما شود اجازهخواهد بكند میالانعقاد آناً ما وجود دارد. وقتی آنا ما وجود دارد این اجازه که می

 ینفذ.  ی بعد از رد لاکه اجازهگفتیم که اجماع داریم بر این

 س: آناً ما بعد از عقد وجود دارد یا بعد از خبردار شدن؟ 

 ج: اگر بعد العقد باشد که خیلی خوب است اگر فاصله هم شده باشد خیلی بهتر. 

شود ت نمیچنان باقی هسکه ما بگوییم بعد از عقد آن انشاء هم: حاج آقا انشاء آن قبل از در عقد ؟؟؟ اما اینس

 چنین حرفی زد. فقط یک حقیقتی بوده غیر از آن منع انشائی است.

اه مو گویید مثلاً فرض کنید منع کرده یک ماه بعدش، دطور ادامه دارد دیگر. الان شما میج: این منع همین

 ؟ گویید که این مسبوق به منع استبعدش رفت فروخت، نمی

ب این اگر خجود باشد که آن منع آناً ما هست و لو آناً ما بعد از عقد هم موس: مسبوقیت آن به منع بله، ولی این

 گفتیم منع از قبیل انشاء هست آن انشاء قبل از عقد بوده. آن عقد انشائی نیست.

 ؟ منع نبود ای که فضول انجام داده، آیا در آن زمانه خبر به ایشان برسد آن معاملهکج: بالاخره تا این

 س: بعد از عقد حقیقتی به نام منع نیست. 

 ج: چرا نیست؟

 س: انشاء منع قبل از عقد بوده.

رود م که میهلذا وقتی طور در بستر زمان وجود دارد فج: نه منع از این معامله بوده. این منع از این معامله همین

جوری که ایندهد که منع روی آن هست ممنوع است. منهی است. ایندهد چیزی را دارد انجام میانجام می

 . جود داردومنع  نیست که قبل از انجام منهی باشد با انجام نهی از بین برود. حین انجام آن نهی است آن

شود صغرای آن کبری. آن کبری چه بود؟ جا میراین ایند بنابشود که چون آناً ما وجود دارپس بنابراین گفته می

ی بعد الرد. چون آن رد قبلی شود اجازهجا هم این اجازه میی بعد از رد نافذ نیست. ایناین بود که اجازه

 ازه کرد آقایید آمد اججور ادامه دارد تا بعد از این انشائی که فضول انجام داده و لو آناً ما. یعنی تا فهمهمین

 ای بین او و عقد نباشد.جوری نیست که هیچ فاصلهی او مسلّم اینمالک اصیل. ولی این اجازه

ه در کاین است  شود یک بستر قبل از عقد، یكی بعد از عقد. ظهور انشاءس: این بستر حال است. دو تا بستر می

 ه بیاید ؟؟؟بستری که خودش هست در آن انشاء منع حالا مثلاً مستقر بشود و ثابت بشود ن

 وقت باشد؟  گویید باید آنگویید باید آن وقت باشد یا نهی را میج: اجازه می

 اهد ؟؟؟خواهد اگر بخومنع، انشاء منع، در بستر قبل از عقد است. بعد از عقد یک بستر یک منع جداگانه می س:
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ای عاملهملذا حین فست. د منع باقی هج: نه همان منع دیگر، تا اجازه ... ببینید تا دست از آن منع خودش برندار

 هم که آن فضول کرده آن منع باقی بوده. 

 کند. طوری نگاه میگوید که این منع ممكن است که شكسته بشود بعد از عقد. خود عرف اینس: خود عرف می

 ج: شكسته بشود؟ 

 س: ؟؟؟

کند می آن حالا رد که دارد که گفتیم که که آن دلیلیشود شكسته بشود اما یا اجماع گفته و یا اینبله می ج:

 یعنی هیچ. این هیچ.

ه تشكیل گذارد این گراگر منع قبلی آن باشد اصلاً نمی س: ؟؟؟ منع مانع این عقد است یعنی این گره دیگر، ؟؟؟

 بشود.

 ج: چرا؟ 

 گذارد این گره ؟؟؟س: ؟؟؟ یعنی اصلاً این منعی که این ؟؟؟ این نهی اصلاً نمی

کنند یعالی وقتی که نهی مگذارد؟ این گره دارد ... فلذا این منهی است دیگر. یعنی به نظر حضرتنمی ج: چرا

 اگرکند ولی منهی است؟ شود که اصلاً آن منهی در عالم نشود تحقق پیدا بكند؟ یا تحقق پیدا میباعث می

گویید می دهیم شمانجام بنكن، ما برویم افرمایش شما باشد پس این گناه نكرده اگر شارع بفرماید این معامله را 

زند می ای از من سر نزند. نه معامله که سرشود که معاملهکه گناهی انجام ندادم، چون این نهی شارع باعث می

 گوید این را انجام نده. گوید نكن، میزند میای که دارد سر میهمین معامله

 س: ؟؟؟ در رد ؟؟؟ ابرازش اعتبار ندارد؟ 

 کند.چرا ابراز میج: 

 س: نه خب بعد از معامله که ابراز نكرده.

ائم یست که دزم نج: نه همان ابراز قبلی هست. همان که باقی هست. ببینید دیگر در مقام وقتی آمد دیگر لا

 بگوید نكن نكن نكن، وقتی گفت نكن، تا برنگردد آن نكن باقی هست. 

 س: ؟؟؟

ن باقی آاً ما که تر باشد. دیگر حداقل آن ما هست. حالا ممكن است که بیشکه هست یک آناًج: نه قدر متیقّن آن

 ه روز باشد. دتر باشد. ممكن است که هست حالا ممكن است که بیش

 س: ؟؟؟ همان زمانی که آناً ما هست ؟؟؟

 جوری.شود آناً ما آنج: نمی

 کند.بیند که معامله را دارد محقق میس: دارد می
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 د ولی تا بیاید بگوید اردّ، یک فعل است دیگر. یک آناً مایی هست.بینج: دارد می

 خب این یک فرمایش که مرحوم شیخ اعظم قدس سره دارند.

ذیرفتیم که اگر هم پ گوییم آقا این از بین بردهولی رد که نكرده موقعی که رد کرد بله این گره عقد را می س: ؟؟؟

 خب.

 های من هم خراب شده اوضاع آن.. یک خرده گوشاین اول کلام شما را متوجه نشدمج: 

 دهد دیگر. کند. دارد کار فضولی انجام میدهد ایجاب و قبول را میآید بیع را فضولةً انجام میس: فضول که می

 ج: بله.

ای را که آقای فضول انجام داده را شود هنوز آن گرهای هم که از سوی آن اصیل دارد انجام میس: آن نهی

ای قآوصل به این  واست.ده بپذیرد یا آن را رد بكند بنابراین تا وقتی که رد نكرده این معلّق است. روی هنیام

تواند مانع بشود برای از بین بردن آن عقدی که فضول جا هست نمیای که ایناصیل نشده. پس بنابراین این نهی

 آمده ؟؟؟

جماع یا به عبدّ بالاشود. حالا یا بالتمانع میشود؟ اء چه میج: ببینید حرف این آقایان این است که رد بعد الانش

 شود.تحقق موجب انفساخ عقد میی آن بیانی که رد بعد الواسطه

 س: عقد را خود اصیل ایجاد نكرده که بگوید ؟؟؟

 ج: نه درست است فضولی ایجاد کرده. 

 س: ؟؟؟

ن به ل معنای آه قبول ندارم این قبول ندارم اصید گفت کها این است که وقتی اصیل آمج: ندارد ولی حرف این

ی بعد هالله توی بحث رد و اجازها این است. حالا بعداً ان شاءهم زدن آن معامله است. آن عقد است. حرف این

عامله مه هم زدن بآید. اگر شما این را قبول کردید. گفتید که بله رد اصیل معنای آن الرد مباحث مفصّل آن می

گیرد نه. رد اصلاً کارش گسستن عقد است و از بین زند جلوی نفوذش را میکه معامله را به هم نمیاین است. نه

این است.  حقیقت رد که گفتیم که اصلاًبردن عقد است. اگر ما این را قبول کردیم. حالا یا به اجماع، یا به این

یست ین چیزی نانابراین چون واقعیت رد غیر از یر از این چیزی نیست. بخواهد. اصلاً واقعیت رد غاجماع نمی

 ماند. موضوعی برای اجازه باقی نمی

فرماید که خب این نهی باقی است بعد الانشاء آن طرف. فرماید؟ میجوری گفتیم شیخ اعظم چه میحالا اگر این

عبدی باشد یا ما به آن اجماع تکند. اگر استناد ای که باقی هست پس بنابراین آن انشاء را یا غیر نافذ میاین نهی

ی وجود دیگر چیز گسلد اگر به آن دلیل اتكاء کرده باشیم. پس بنابراین این دیگر قابلیت اجازه ندارد. چونمی

 ندارد. این ...
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 کنند مرحوم شیخ؟ ؟؟؟ ماهیت منع و رد را دارند یكی میس: 

 ج: بله.

 صداق ؟؟؟کند این مگویند منع استمرار پیدا میس: این که می

 ج: چون رد بعد هم چی هست؟ 

 ؟؟؟جوری هست؟ ماهیت این دو تا یكی هست؟ منع توی آن خوابیده که ؟؟؟ ولی رد نه س: واقعاً این

 ت.ج: خب حالا این اصل فرمایشی که فرموده شده. تا ببینیم آیا این تمام است یا تمام نیس

 طرف مقابل رد اجازه هست درست است؟  س:

 بله. ج:

 اجازه و رد. س:

 ج: بله.

سی کگویند اجازه. اگر طور که اجازه بعد از تحقق فعلش میهمانها تقابل رد و اجازه است س: اگر تقابل این

ست منع گویند اذن. فلذا رد هم همیشه بعد از تحقق فعل اگویند اجازه، میقبل از تحقق فعل بگوید به این نمی

ازه شد ی بعد الرد است و اگر رد طرف تقابلش اجوع اجماع اجازههست که قبل از تحقق فعل است. و موض

قد به آن رد عاز تحقق  طور که اجازه باید حتماً بعد از عقد باشد رد هم باید بعد از تحقق عقد باشد فلذا بعدهمان

د قق عقز تحاگویند. رد همیشه اگر اجازه باشد که ؟؟؟ بعد تحقق عقد است رد هم که مقابل آن هست بعد نمی

رد آن که بگوییم وجود داشود اصلاً و لو اینهست این مسبوق بالمنع و النهی است نه مسبوق بالرد. و رد نمی

گویند اگر قبلش انشاء شده باشد مثلاً بگوید این طور که اجازه را به آن نمیی واژگان رد هماننهی، ولی کلمه

 ن. گویند أذگویند اجازه. میکار را انجام بده. نمی

 الله. ج: بله حالا این مطلب خواهد آمد ان شاء

دم حالا ی ندیاین یک بیان بود. یک بیان دیگر محقق اصفهانی قدس سره در حاشیه دارند که من جای دیگر

که ن اینجوری معنا کنند و آدهم که کلام شیخ را هم خواستند اینتفحّص کاملی که نكردم ولی ... که احتمال می

به ه را محاسوقتی که مسئل که وجداناًفرمایند ع و رد ما داریم. ادعای اول این است که شیخ میاستصحاب من

جوری نیست که بلافاصلةٍ، عند تحقق آن، مع آن، این رد باشد و بینیم که این تا بیع انجام شده که اینکنیم میمی

ه کند وقتی کتمرار پیدا میع قبلی اسگذرد آن مناین اجازه محقق شده باشد پس بنابراین یک آناً مایی می

شود. که یشود این عقدی که بعد از تحقق آن یک ردی آمده پس مشمول آن قانون ماستمرار پیدا کرد پس می

 خورد.ی بعد از رد به درد نمیگفته اجازه
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ت؟ این باقی هس ین ردمحقق اصفهانی بیان آخری را افاده فرمودند. ایشان فرمودند که استصحاب داریم که آیا ا

که این اجازه از آن صادر بشود و مالک گوییم تا قبل از اینکنیم میمنع باقی است؟ نیست؟ استصحاب بقاء می

آن  ردش را، کنیم بقاء آناصیل بگوید أجزتُ، همین مالكی که قبلاً رد کرده بوده قبل از بیع. استصحاب می

به حكم  ای که رد شده تعبّداًشود معاملهین معامله میمنعش را، وقتی که استصحاب کردیم پس بنابراین ا

 استصحاب. 

 کنند؟ س: عدم رضایت را استصحاب می

و رد  ر. که منعی ما این است دیگج: نه رد، چون منع کرده. حالا شما باید آن منع را آن نهی را، چون مسئله

 است. 

شود برای می حت که قهراً این استدلال، استدلالصجا گفته شده است. قائلین به این فرمایشی است که در این

ا گفتند اصلاً این معامله باطل است و قابل صحت نیست بهایی که میکسانی که قول دوم را قائل هستند آن

ی عمومات و اطلاقات و گفتند ادلهکه میی اینها همین است. و به اضافهشود دلیل مهم آناجازه هم درست نمی

 شود. جا را شامل نمیصور دارند اینها همه قاین

زه هم عضی از اعجور جواب دادند گفتند همین مطلبی که در ذهن بدر پاسخ به این مطلب قائلین به قول اول این

بود آن  ه قبلاًککند. رد انشاء است. انشاء به هم زدن است. خب آن چیزی آمد فرمودند که رد با نهی تفاوت می

گوید. نفس نهی ها را که نمیگوید که این منفسخ است. من فسخ کردم. ایننجام نده. اما نمینفس نهی بود. نكن، ا

ز عضی اباست. مثل چی؟ مثل مكاسب محرمه که ما در مكاسب محرمه داریم دو قسم هست مكاسب محرمه، 

یاید بسی ها محرم است و باطل است مثل ربا، معاملات ربوی این هم حرام است و هم باطل است. کمكاسب

دانم کذا، نمی تارمی فرض کنید که متوسط را بفروشد به دو کیلو برنج عالیمثلاً فرض کنید که پنج کیلو برنج 

 باطل است و حرام است. 

 س: مازادش؟

 شود. یام نمج: نه اصلاً این معامله حرام است. این در مقابل آن باطل است. یعنی نقل و انتقال انج

آقا  شود آن دو کیلو هم منتقل به ایندهد نمیتقل به آن کسی که دو کیلو را دارد مییعنی این پنج کیلو من

شود فعل حرام هم انجام داده. اما یک جاهایی است که فقط کار حرام که منتقل نمیی بر اینشود. علاوهنمی

شود. مثل یماصل حال انجام داده مكاسب محرمه است. کار حرام انجام داده اما از نظر حكم وضعی نقل و انتق

 ذرَُوا وَرِ اللَّهِ ذکِْ واْ إِلىلِلصَّلاةِ مِنْ یَومِْ الْجمُُعَةِ فَاسعَْ إذِا نُودِیَ( »9)جمعه، « وَ ذَرُوا الْبیَعْ»ی عند النداء. معامله

 شود. یصل مدهد فقط کار حرام کرده اما این نقل و انتقال حاجا این معامله را که انجام میخب این« الْبیَْعَ
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حقق نشده جوری نیست که نهی معنای آن این باشد که این معامله منفسخ است موجود نیست و عقدی مپس این

ن انشاء آهی معنای جا درست است که این نهی کرده بوده و منع کرده بوده اما این منع و ناست. بنابراین در این

 فسخ معامله نیست. 

است.  ها عدم رضایت به این معاملههم منع و هم رد محكی هر دوی آن ها یكی است.س: محكی هر دوی آن

 این محكی، این عدم رضایت ؟؟؟

خواهیم که رضای معاملی داشته باشد. رضایت قلبی را اصلاً ای میخواهیم. ما معاملهج: ما رضایت نمی

خواهد بفروشد. اشک از می خودش را رود اعزّ اشیاءخواهیم. مثل کجا؟ مثل کسی که از روی اضطرار مینمی

فروشد برای چی؟ خدای ناکرده بیماری دارد چیزی دارد به این ماشین شود ماشینش را میچشمش جاری می

جا اضطرار دارد رضایت نفسی ندارد اما رضای معاملی فروشد. خب آناش را میهم خیلی نیازی ندارد یا خانه

ست. بله گوییم صحیح اخواهیم در معاملات. فلذا بیع مضطر را میمیتر از رضای معاملی ندارد. و ما در بیع بیش

ش وید بفرورد بگبیع مكره را شارع فرموده نه. اما بیع مضطر صحیح است. یک کسی شمشیر بالای سر کسی بگی

 جا شارع فرموده که این معامله نافذ نیست.هایی که تو ... آناین

 س: ؟؟؟ عدم رضایت دلالت 

ند انشاء ک ن بایددو مقام است دیگر، آ که عدم رضایت معنای آن منع نیست معنای آن رد نیست.ج: نه گفتیم 

ی بكنم. ول خواهم این کار راخودش را. یک کسی ممكن است بگوید که من راضی به این کار نیستم اصلاً نمی

گوید خودش ین نه، آن نمکه رد بكنم. بناء من نیست که بگویم. روی یک جهاتی. آبناء من هم نیست برای این

 گوید از ... کند مینمی

ا جور است آن کاری که از این مالک اصیل سر زده است این بوده که نهی کرده منع کرده امجا هم همیناین

یزی چند. چون توانست بكمعامله را که به هم نزده بود. انشاء فسخ که نكرده. آن موقع هم که انشاء فسخ نمی

که ازدواج کند که کسی قبل از اینتواند بگوید که من فسخ کردم. مثل اینقبل از معامله که نمی نبوده که. یعنی

 ای هنوز نداری، زوجیتی نیست که طلاق بدهی. بگوید طلاق دادم مرأة را. مرأة

آناً ما  که فسخ المعامله نیست. آن یک نهی است. بعد از معامله هم فرضنا که نهی باشدپس آن منع و رد قبل، آن

فرماید فرض کنید باشد خب باز هم که این رد المعامله یا استصحاباً که محقق اصفهانی میفرمایید که شما می

شود. بنابراین معامله موجود است. این عقد در اعتبار عقلائی موجود است. حالا که شود فسخ المعامله نمینمی

ای را انجام داده باشد ممكن است که کسی یک معاملهموجود است این وجودش هم تا آخر الآباد هست حالا 

کنم که پنجاه سال از آن بگذرد. آن فروشنده بیاید بگوید من پنچاه سال پیش به شما فروختم ولی خواهش می

کنیم. یعنی چی؟ یعنی این عقد توی اعتبار معامله را به هم بزنید. مستحب هست که ما این کار را بكنیم. اقاله می



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله
 27/02/1401تاریخ موضوع: بیع فضولی

 

گویند خب فسختُ. چی را فسختَ؟ کنند؟ میجور هست. فلذا الان چكار میپنجاه سال است که همینعقلاء 

 همین که توی اعتبار هست. همین عقدی که در اعتبار عقلائی وجود دارد. 

نابراین اء رد، بز انشبنابراین جواب این است که چون آن نهی و آن منع، این انشاء رد نیست و امری است غیر ا

 امله موجود است و این لا بأس به. مع

 وبیّ هست لیل لداما اجماع هم اگر مدرک باشد اجماع، اجماع مدرکی است قدر متیقّن است اطلاق که ندارد 

که گیرد یا اینجا را هم این اجماع میجا هم که آناً ما بوده است ایناین دلیل لبی را بخواهیم بگوییم این

 هم تمام نیست. بخواهیم استصحاب بكنیم این

 م که همینصحت است و دلیل مانع ه ت؛هفی ثانیه این است که خب پس بنابراین فتحصّل مما ذکرنا در مسئله

ی بعد از رد هم، این نافذ که آن کبرای اجازهی بر ایندلیلی بود که عرض کردیم تمام نیست فلذاست که ... علاوه

ای از اساتید و هی بعد از رد هم نافذ هست بنابر فرمایش عده اجازهاقوی این است کالله یأتی که نیست. ان شاء

 بزرگان که بحث آن خواهد آمد.

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 پایان.


